
 ای ٌمً ٌستی ستُ پیذا شذي 

 خاک ضعیف اس تُ تُاوا شذي

 چاري ی ما ساس کً تی یاَریم

 گز تُ تزاوی تً کً رَی آَریم

 یار شُ ای مُوس غمخُارگان

 چاري که ای چاري ی تیچارگان

 تیچارگان  –غمخُارگان  –مُوس  –قثلً  –چاري   -ضعیف 

جٍاوی کً در آن سوذگی می کىیم ، سزشار اس شگفتی ٌا 

 است. 

 پذیذي ٌایی لطیف ، سیثا َ عجیة . 

مثلا کُي ٌای سز تً فلک کشیذي را تا دريّ ٌایی عمیق ، گل 

 را تا خار ، سوثُر عسل را تا خزمگس، تٍار را در سمستان.

مطالعً در طثیعت َ تأمّل درتاري ی چیشٌایی کً ٌز رَس می 

 َ اس کىارشان می گذریم.  تیىیم

 راي مىاسثی تزای شىاخت آوٍاست.

 ٌمیه علف واسک َلطیف ، اس میان سىگلاخ سز در می آَروذ.

آیا می تُاوی صذای حشزي ٌایی را کً در سیزسمیه می جىثىذ، 

 تشىُی ؟

 صذای ماٌی ٌای تالاب را چطُر ؟ 

 ا کً در سیزسمیه می جىثىذ،آیا می تُاوی صذای حشزي ٌایی ر

، گُش تذي ، تا آفزیذي ٌای  َ تً صذاٌای کُتاي َ تلىذ تشىُی

 ساکت خذا را تشىاسی.



تادٌا سفز می کىىذ ، علف ٌا رشذ می کىىذ، عىکثُت ٌا، 

 تیه سمیه َ آسمان تار می تىىذ.

 –گُارایی  –عادت  –عالمان  –ایستگاي ٌایی  –پذیذي ٌا 

محکم  –آفزیذي ٌای  –وگاشتً  –ٌز طزف  –مُضُع  –َاتستً 

تکًّ اتز  –حلقً ٌای  –قطزي ٌای  –ٌیس ساکت  –تُصیف  –

 صثحگاٌی  –چطُر  –صذای تارکی  –فقط  –ساکت 


